
زاویه

غفلت خطرناک از شوراها

بــا کاهــش هیجانات سیاســت خارجــی و داخلی کــه در پی 
ممنوعیت های وضع شــده از ســوی ترامپ، فروریختن ســاختمان 
پلاســکو و ماجراهای مربوط و به تازگــی حرف وحدیث های مربوط 
به آشتی ملی، انتخابات بسیار مهم، بنیادی و سرنوشت ساز شورای 
شــهر و روســتا را کــه هم زمان بــا انتخابات ریاســت جمهوري در 

اردیبهشت سال آینده برگزار می شود، پیشِ رو داریم.
حوادث اجتماعی به صور مختلف ادامه می یابد و مسائل روزمره 
زندگی و تنگنا های شــدید اقتصادی، ضرورت شوراها و نقش آن در 
سرنوشت محیط زندگی فردی و جمعی را به فراموشی نزدیک کرده 
اســت، تا آنجا کــه در مواردی حتی از نظر خــواص دلایلی از قبیل 
برخوردهای گزینشــی، ورود افراد غیرمتخصص مثلا ورزشــکاران، 
نبود امکان رقابت اصولی، نفوذ جریانات سیاســی و... ســبب شده، 
بود و نبود آن یکســان فرض شــود. چرایی این حالت در جامعه به 
دلیل محدودبودن اختیار انجمن های شهری در مقایسه با اختیارات 

نمایندگان مجلس و نکاتی از این قبیل نشئت می گیرد.
درهر حــال تاریخچه شــوراها و نقــش و جایــگاه آن را یادآور 
مي شــویم و امیدواریم موردتوجه همگان قرار گیرد و وسایل ارتباط 
جمعی و گروه های مختلف سیاســی میهن دوست، مسئول، دلسوز 
و علاقه مند بــه ملک و ملت، به این مهــم از هم اکنون توجه ویژه 

مبذول دارند.
پیشــنهاد اینکه آگاه ترین و باصلاحیت ترین افراد معتقد به منافع 
ملــی در این مرحله – هم زمان با ارائه برنامه برای ســامان دادن به 
شــهر، دیار و درنهایت کشورشــان، خود را آماده ورود به این عرصه 
خدمت کنند که مقدمــه ای بر حرکت اجتماعی مؤثر و لازم با همه 
اماو اگرهاســت. مجدد تأکید می شــود بر همه ملیون اندیشــمند، 
وســایل ارتباط جمعــی، گروه هــای اصلاح طلب و دیگر دلســوزان 
مملکت اســت که در فرصت اندک مانده با برنامه ریزی مناســب، 
ضمن آگاه کردن توده مردم بــه این مرجع و نهاد مردمی - خواص 

آگاه و خدمتگزار را به ورود به این صحنه تشویق و ترغیب کنند.
 به هرحــال با توجه بــه ضرورت ملی، اجتماعــی حتی الامکان 

خلاصه، سابقه این امر مهم به شرح زیر است.
نخستین ردپای شوراها به قانون اساسی مشروطه باز می گردد.

عنــوان «انجمن هــای ایالتی و ولایتــی» که در قانون اساســی 
مشــروطه و دیگــر قوانین موضوعــه انعکاس یافــت، اولین تبیین 
قانونی از نهاد شوراست، ایجاد نهادهای مشارکتی با تصویب قانون 
«شهرداری ها و انجمن شهر» در سال ۱۳۲۸ مورد توجه قرار گرفت 

و قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۱ انجمن شهر را پیش بینی کرد.
قانون «تشــکیل انجمن هــای ده و اصــلاح امــور اجتماعی و 
عمران دهات» مصوب هفتم شهریور ۱۳۴۲ موضوع اداره روستاها 
به وســیله انجمن های محلی را مدنظر قرار داد و در سال ۱۳۴۹ نیز 

قانون «تشکیل انجمن های شهرستان و استان» به تصویب رسید.
قبل از ســال ۵۷ با وجود تصویب قوانین متعدد درباره تشــکیل 
انجمن ها و تشکل های محلی برای اداره روستاها و شهرها، هیچ گاه 
نهادهای مزبور به صورت واقعی و منظم تشــکیل نشــدند و موانع 

سیاسی و اجتماعی متعددی در این مسیر قرار داشت.
بعــد از این ســال دلایــل فراوانی وجود داشــت تا نهاد شــورا، 
مــورد تأیید و تأکید قرار گیرد. نظام با وابســتگی تمــام به حضور و 
نقش آفرینی مردم (مقدمه  و اصل اول قانون اساســی) ســبب شد 
جنبه هــای مختلف حضــور و نقش آفرینی آحاد جامعــه در تمام 
مراحل مورد توجه قرار گیرد. تشکیل نهاد شورا نیز در مسیر مشارکت 
و نقش آفرینــی مردم اهمیت ویژه یافــت؛ به ویژه آنکه مبانی فکری 
و دینی عمیقی نیز در این باره وجود داشــت. تأکیــدات فراوان آیات، 
احادیــث و... بر نقش مــردم در تصمیم گیری ها و اداره امور کشــور 
از طریق به شــورطلبیدن و مشــورت کردن با آنها سبب شد اندیشه 
تشکیل شــوراها حتی قبل از تدوین قانون اساسی در ذهن مسئولان 
نضج بگیرد و قانون شــوراهای محلی در ۱۳۵۸/۴/۱ از سوی شورای 
انقلاب به تصویب برســد. تصویب زودهنــگام این قانون، آن هم به 
وســیله شورای انقلاب از اهمیت موضوع حکایت می کند. در جریان 
تصویــب قانون اساســی نیز اهتمــام ویژه ای به نهاد شــورا مبذول 
شــد. اصل هفتم کــه در زمره اصول کلی و محوری قانون اساســی 
بود، با الهام از آموزه های دینی این گونه مقرر داشــت: طبق دســتور 
قرآن کریم «وامرهم شــوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»: مجلس 
شــورا، شورای استان، شهرستان، شــهر، محل، بخش، روستا و نظایر 
اینهــا از ارکان تصمیم گیــری و اداره امور کشــورند. در فصل هفتم 
قانون اساســی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶) اهداف و مبانی ایجاد شــوراها، 
سازمان و تشکیلات، نحوه تشکیل و وظایف و صلاحیت های شوراها 
به تفصیل بیان شــده. بــا توجه به مبانــی دینی و آنچــه در قانون 
اساســی و قانون شــوراها در این باره آمده، خاستگاه و مبانی سیاسی 
و حقوقی ارزشــمندی قابل نتیجه گیری اســت (به چگونگی اجرای 
آن در مبحثی دیگر خواهیم پرداخت) به لحاظ سیاســی، شــوراها 
زمینه مشــارکت مــردم و تحقق «حــق تعیین سرنوشــت» آنها را 
فراهم می کند. مردم با شــرکت در انتخابات ملی و تعیین نمایندگان 
مجلس و رئیس جمهور، یک دموکراســی سیاســی که اساسی ترین 
تصمیم گیری ها و امور اجرائی است را شکل می دهند و با شرکت در 
انتخابات شــوراها و انتخاب اعضای شوراها نوعی دموکراسی اداری 
را و از این طریق در نزدیک ترین و ملموس ترین تصمیم گیری ها و امور 
اجرائي نقش آفرینی می کنند. (در شــرایط ویــژه منطقه ای می توان 
باور کــرد ورود به این عرصه آن هم در این موقعیت با انبوه جوانان 
پرسشــگر و فعال، بسیار مهم و اساسی است) در حقیقت با تشکیل 
شوراها، نوعی نظام عدم تمرکز شکل می گیرد که از این طریق مردم 
در تصمیم گیری ها و اداره امور خود نقش می آفرینند. قانون اساسی 
عدم تمرکز مزبور و اداره امور محلی را با رعایت اصول وحدت ملی، 
تمامیــت ارضی و تابعیــت حکومت پذیرفته اســت (اصل یکصدم 
قانون اساسی). ضمنا تأکید شده سپردن امور محلی به دست اهالی 
نباید بستر خودمختاری و تجزیه طلبی را فراهم سازد. قانون اساسی 
برای اجتناب از چنین گرایشــاتی در ساختار شوراها و سلسله مراتب 
آن و همچنین در تبیین صلاحیت ها و اختیارات آن ترتیبی اندیشــیده 
اســت که اداره امور محلی با لحاظ منافع ملی و مصالح عمومی و 
حفظ وحدت ملــی و تحکیم حاکمیت ملی جریــان پیدا کند. اصل 
یکصدم علت تشکیل شوراها، پیشبرد ســریع برنامه های اجتماعی، 
اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی را 

بیان کرده است: شوراها نهاد تصمیم گیر و اجراکننده هستند.
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درنگ

الزامات نشاط سیاسی

دموکراســی،  دنیــای  در   .۱
مقام های  کنارگذاشتن  یا  کناره گیری 
سیاسی از مسئولیت به دلیل ناتوانی 
یا فساد سیاســی، سپردن مقام های 
خطاکار بــه دادگاه و مجازات آنها، 
یا ســرمایه هایی  پول ها  بازگرداندن 
بــه خزانــه دولت که با مشــارکت 
مقام های سیاسی یا در اثر بی کفایتی 
آنها به طور غیرقانونی برداشــت یا 
ربوده شــده و... غیرطبیعی نیست. 
رونــد رســیدگی بــه تخلف هــا و 
خطاهای مقام های سیاسی تعریف 
شــده و مسیرهای مشــخص خود 
را دارد. چنان که می دانیم، ســامان 
سیاســی در نظام هــای دموکراتیک 
مــردم،  رأی  قانــون،  براســاس 
حزب هــای سیاســی و مطبوعــات 
آزاد تعریف می شــود. ازاین رو وقتی 
مناقشه ای بروز یابد براساس قانون 
و در بســتری کــه قانون مشــخص 
کــرده، حل و رفــع شــده و به آن 
رســیدگی می شــود. هرچه هم که 
بیشتری داشته  بلوغ سیاســی وزن 
با هزینه های کمتری  گره ها  باشــد، 
گشــوده خواهنــد شــد. ازایــن رو، 
نظارت، مراقبت و آموزش مســتمر 
در تحکیــم دموکراســی و اصولی 
که به مقاوم ســازی آن می انجامند، 

بسیار اهمیت دارد.
۲. در ایران و در ماه های نزدیک 
انتخابــات، همــه محفل ها و  بــه 
اردوگاه هــای سیاســی بــا شــعار 
از خواسته های  همدلی و پشتیبانی 
مردم به صحنه می آیند و با ترسیم 
چشــم اندازهای بهتری ســخنان و 
ادعاهــای خود را مطــرح می کنند. 
گردهمایی هــا،  ســخنرانی ها، 
نشســت ها و... هــم بــرای ایجــاد 
انســجام بیشــتر در درون محفل ها 
اما  رونــق می گیــرد  اردوگاه هــا  و 
همین  رأی گیــری،  پایان یافتــن  بــا 
فعالیت هــا نیز تــا انتخابات بعدی 
متوقف شــده یا به طور چشمگیری 
کاهش می یابند. شــاید به این دلیل 
که به طــور کلی میــزان و کیفیت 
مشــارکت سیاســی مردم، بیش از 
هر چیزی بــا حضــور در انتخابات 
معنا مي یابد و ســنجیده می شــود. 
در حالی که نشاط و شادابی فضای 
سیاسی و درنتیجه ایجاد همدلی و 
همکاری بیشــتر برای اجرای آنچه 
در شــعارها و وعده های انتخاباتی 
طرح می شود، بدون مشارکت مردم 
امکان پذیر نیست که بخش مهمی 
از آن مشــارکت سیاســی اســت و 
در چارچــوب کار و فعالیت حزبی 

پدیدار می شود. 
انتخابــات و ماه های  در زمــان 
نزدیک بــه آن، همه جهت گیری ها 
محفل هــا،  در  نشــانه گیری ها  و 
اردوگاه هــا و حرکت هــای پراکنده 
سیاسی، به سوی کسب کرسی های 
بیشــتر اســت و مشــارکت مردمی 
پشــتوانه ای برای چنیــن مقصودی 
در نظــر گرفتــه می شــود.  ولی به 
نظر می رســد مشــارکت اجتماعی 
مطلوب و ســازنده زمانی به قدرت 
سیاسی تبدیل می شود که در مسیر 

کار حزبی، تعریف و مستقر شود. 
بــه این صــورت، شــکل توزیع 
قدرت در چارچــوب کارهای حزبی 
تعریف روشن تر و موثرتری می یابد. 
واقعیت این اســت که در ایران، کار 
سیاســی به معنای فعالیت حزبی 
هزینه آور ارزیابی می شود، یعنی اگر 
ناپســند هم شناسانده نشود چندان 

پسندیده هم به شمار نمی آید. 
در کنــار این عوامــل دیگری که 
می تــوان به آن اشــاره کرد، ضعف 
مــا در کار گروهــی نیــز مانعی در 
حزبــی  کار  و  حــزب  شــکل گیری 

خوانده می شود. 
امــا غیبــت یــا جدی نگرفتــن 
زمینــه  در  آموزشــی  کارهــای 
شناســاندن اهمیــت کار گروهی و 
مشــارکت اجتماعــی و همین طور 
فضاهای اندکی که در اختیار نهادها 
بــرای  غیردولتــی  انجمن هــای  و 
همکاری های  بــه  عمق بخشــیدن 
هدفمنــد شــهروندان قــرار دارند، 
عوامل مهم تری هستند و باید بیشتر 

به آنها توجه داشته باشیم.
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ســه ماه تا ۲۹ اردیبهشــت، روز برگزاری دوازدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین انتخابات شوراها، 
فرصت باقی اســت. هفته گذشــته اعلام شــد حسن 
روحانی برای حضــور در ایــن آوردگاه، تصمیم خود 
را گرفته اســت. اگر او به عنوان نامــزد اصلاح طلبان و 
نیروهــای میانه، تکلیف این جریان را تا حدی روشــن 
کرده، اما طرف مقابل هم واکنش چندانی نســبت به 
موضوع انتخابات نــدارد. این در حالی اســت که در 
انتخابات ریاســت جمهوری نهم، از ماه ها قبل احزاب 
اصلاح طلــب و اصولگرا در تکاپــو بودند و فقط آمدن 
یا نیامدن آیت االله هاشمی رفســنجانی مشخص نبود. 
در انتخابات دهم، مهدی کروبی در مهرماه ۸۷، اعلام 
نامزدی کرد و در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز 
ائتلاف ســه گانه ولایتی، قالیباف و حدادعادل، از چند 
ماه مانده به انتخابات به فعالیت رســانه ای پرداخت. 
عبداالله ناصری، از فعالان سیاسی اصلاح طلب و عضو 
شــورای مشــورتی رئیس جمهور دوران اصلاحات، در 
گفت وگو با «شرق»، تحلیل خود را درباره چرایی فضای 

سیاسی غیرانتخاباتی امروز، بیان کرد. 

چرا فضای سیاسی کشور انتخاباتی نیست؟  �
ایجاد فضای سیاســی در فصــل انتخابات، نیازمند 
پیش زمینه هایــي از جملــه نشــاط اجتماعی اســت. 
نشــاطی که درون زندگی افراد و زیست اجتماعی آنان 
وجود داشــته باشد. اگرچه در ایام انتخابات باید نوعی 
نشاط اجتماعی حتی به شکل موقت در جامعه ایرانی 
دیده شــود. گاهی هــم که فضا انتخاباتی می شــود و 
مردم حال وهــوای انتخاباتی پیــدا می کنند یا طبیعی 
نیست یا از ترس رخداد منفی است که باعث می شود 
به سوی صندوق ها بشتابند. البته این فهم و ادراک هم 
قابل ستایش اســت اما در ادوار گذشته انتخابات دیده 
شــده گاهی حتی خود مردم در روزهای پایانی منتهی 

به انتخابات، امیدی را شکل می دهند. 
پس معتقد هستید این مشــکل فقط مربوط به  �

این دوره نیست؟ 
 به نظر خودم از انتخابات سال ۸۴ که  این روند به 
یک روند اضطراری تغییر حالت داده است. درعین حال 
بــا توجه بــه اینکــه انتخابــات ریاســت جمهوری و 
شــوراها، دربرگیری زیادی در سراسر ایران دارد، وجود 
برنامه های متنوع در رســانه عمومی در شکل گیری آن 
نقش درخور توجهی دارد. درباره شــکل گیری فضای 
انتخاباتــی در صداوســیما، به نظر می رســد هنوز این 
جمع بندی حاصل نشده است که مردم را متوجه کنند 
دقیقا ســه ماه دیگر انتخابات مهم ریاســت جمهوری 
دوازدهم و شــوراهای پنجم را داریم. البته دیده شده 
اگر ایــن تبلیغ به صرفه جهت گیری های سیاســی این 
رســانه نباشــد، عجله ای بــرای آن ندارنــد. یک نکته 
دیگــر را نیز بایــد مورد توجه قــرار داد. عملکرد کلان 
در عرصه های مختلف سیاســی، اجتماعی، قضائی و 
مدیریت شــهری بر روحیه مردم و حال وهوای جامعه 
تأثیرگذار است. مردم سؤال می کنند وقتی رأی خود را 
به صندوق می ریزند و ســلیقه ای را برای اداره کشــور 
انتخاب می کننــد، چقدر روش مورد نظــر آنان به کار 
گرفته می شود و درنهایت چه دستاوردی برای زندگی 
فردی یا مطالبات اجتماعی، سیاســی و اقتصادی آنان 

دارد؟ 
اینکه چرا در این دوره، فضا تا این حد سرد است  �

به برآورده نشدن همین مطالبات بازمی گردد؟ 
دقیقــا. جامعه مــا مختصات خاص خــود را دارد 
درعین حال که مجموع آگاهی هــا بالا رفته، اما ادراک 
تحلیلی و تبیینی نسبت به واقعیات جامعه، به همان 
میزان رشد نکرده است. نخبگان باید پرچم دار شوند و 
فضا را به دســت بگیرند و مسائل را تبیین کنند. ادراک 
تبیینی بــه دلیل حضور کمتر نخبــگان در میان مردم، 
خیلی واضح و روشــن نبوده یا حداقل نمودار نیست. 
می دانیم جامعه ما جامعه کوتاه مدت است و تقصیری 
هم ندارد. این رفتار را در برخي ســطوح مدیریتی دیده 
است. درواقع بخش هایی هستند که تصمیم سازی های 
مقطعی را دنبال می کننــد. به همین دلیل وقتی دولت 
غیرهمسو با آنان بر ســر کار می آید مطالبات تسریعی 
ایجاد می کنند و زمانی که دولت با آنان همســو است، 
دستاوردهای تعجیلی را بســیار بزرگ نمایی می کنند. 
کشــوری که می خواهد در مدار توسعه قرار گیرد باید 
درک و ادراک جامعه آن کوتاه مدت نباشــد. برخوردی 
که با برجام به وســیله مخالفان دولت صورت گرفت 
مثال روشــنی از این وضعیت اســت. ایــن مختصات 
اجتماعی ایجاب می کند دربــاره انتخابات هم رویکرد 
کلان آن از همین مدل ناقص پیروی کند. یعنی مطابق 
با فضای هیجانــی و ادراکات غیرتبیینی و توصیفی در 

زمان کوتاهی به جمع بندی برسند و تصمیم بگیرند. 
 نخبگان و چهره های ملی نیز در این تصمیم گیری  �

در زمان کوتاه، تأثیرگذارند؟ 
البته شــخصیت های کاریزمــا تأثیرگذارند اما خود 
جامعه هــم بعضا تصمیم می گیــرد. فراموش نکنیم 
اگر به دنبال روال عادی کار سیاســی هستیم، پیش نیاز 
آن این اســت کــه جامعه نرمال باشــد و نســبت به 
حساسیت های اجتماعی باید در فاصله خیلی زودتر از 
سه ماه، واکنش نشــان دهد. درعین حال چون جامعه 
ما اثر پذیری از رســانه ها دارد به طــور طبیعی فعلا به 
انتخابــات به عنــوان موضــوع اصلی نــگاه نمی کند. 
درعین حال در زوایای پنهان، نوعی بی رمقی به ویژه در 

نسل های سوم و چهارم به چشم می خورد که ریشه در 
برآورده نشــدن مطالبات دارد. آنانی که برای تغییرات 
و اصلاحات در چارچوب قانون، مانع تراشــی می کنند 
باید بدانند این روند باعث می شود هیچ نامزدی از هیچ 
گرایش سیاسی، دیگر برای مردم به ویژه جوانان جذاب 

نباشد. 
در انتخابات سال های ۷۶ به بعد تا همین سال  �

۹۲، معمــولا هر دو جناح از مدت هــا قبل مباحث 
انتخاباتــی را کلید می زدند. آیا همین نبود نشــاط 

باعث بروز شرایط جدید شده است؟ 
بله تا حــدی ایــن را می پذیرم. اما یــک مقدار آن 
طبیعی اســت چــون نامزد اصلاح طلبــان و نیروهای 
میانه، رئیس جمهور مســتقر اســت و اصلاح طلبان و 
هواداران دولت تکلیفشان روشن است. در سوی مقابل 
در آن جناح هم چندان انگیزه ای به چشــم نمی خورد 
چــون می داننــد آمدن بــه صحنه رقابت ها، ســودی 
برایشــان ندارد. ممکن اســت همین فضای سردی که 
به آن اشاره کردید، در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۴۰۰ برعکس و جناح مقابل از خیلی قبل وارد عرصه 
انتخابات شــود. در این دوره، جریــان رقیب وضعیت 
خود را شکل گرفته می بیند. آقای روحانی نامزد قطعی 
اســت و حتما این روند درباره ایشان به طور مشخص، 
شــکل گرفته اســت بنابراین خیلی نبایــد از این بابت 
برداشت خاصی داشت جز اینکه فضای فعلی فضایی 
اســت که در ایــن دوره طبیعی قلمداد می شــود. اما 
واقعیت این اســت که هرچه جلوتر می رویم، حتی اگر 
نامزدهــا چندین ماه پیش از انتخابات تلاش و فعالیت 
کنند، جامعــه ایران این روند را بــه صورت اجتماعی 
نمی بیند. شاید گعده ها یا رسانه های وابسته به نامزدها 
و برخی فضاهــای نخبگی درگیر انتخابات شــوند اما 
کل جامعه، خیلی دیرتر بــه این روند می پیوندد. البته 

قبــول دارم این فضــا در این دوره 
خیلی مشــهود اســت و حتی در 
رســانه های مســتقل و جرایــد و 
ســایت های سیاســی هــم کنش 
فراگیر نســبت به انتخابات وجود 

ندارد. 
کشور  � شرایط  است  ممکن   

از حیــث اقتصــادی و انبــوه 
باعث  روزمره  دشــواری های 
شــکل گیری ایــن فضا شــده 

باشد؟ 
به هرحــال امــروز اتفاقات بزرگــی رخ می دهد اما 
وقتی در برابر آن ســؤال شــکل می گیرد و پاسخ داده 
نمی شود، جامعه را سرد می کند و دچار نوعی کرختی 
نسبت به اتفاقات می شــود. حادثه پلاسکو یا برخورد 
دو قطار یا پرونده های فســاد مالی عملا جامعه را در 
برابــر ابهام قرار می دهــد. آیا این رخدادهــا مابازایی 
برای روشن شــدن اذهان دارد یا نه؛ اینها همه عواملی 

می شود که جامعه را به لاک خود فرو می برد. 
اشــاره کردید با توجه به حضــور رئیس جمهور  �

دوره یازدهــم در انتخابــات، اصلاح طلبــان تــا 
حدی خیالشــان راحت اســت و طرف مقابل هم 
شانســی برای خود متصور نیست. این نوع نگاه، با 
درنظرگرفتن واقعیت های امروز جامعه، بیان شده 

است؟ 
البته دغدغه هایی نیز وجود دارد که ممکن اســت 
روی فضــای انتخابات تأثیر بگذارد. اگر به این مســائل 
دقت نشــود، نمی توان از هم اکنون نتیجه انتخابات را 
روشــن دانســت. اما در جریان مقابل، به نظر می رسد 
نوعــی ابهــام و پراکندگی وجود دارد کــه باعث عدم 
تصمیم آنان شده است چراکه هنوز جامعه، نسبت به 
عملکرد یکپارچه جناح راســت در هشت سال دوران 
احمدی نژاد و پاسخ گونبودن درباره آن، نگاه منفی دارد 
و درعین حال دولت یازدهم بــا وجود همه مصائب و 
مشــکلات طبیعی و غیرطبیعی، کارنامه بهتری نسبت 

به آن دوره دارد. 

چرا همه چیز به ریاســت جمهوری خلاصه شده  �
است؟ آیا نباید شوراها از ســایه ریاست جمهوری 
بیرون آورده شــود؟ در آن حوزه که قاعدتا نشاط 
زیادی حکمفرما است، چون همه شهرها و روستاها 
نامــزد اختصاصی دارنــد و از این حیــث حتی از 

انتخابات مجلس هم دربرگیری بیشتری دارد. 
بله باید توجه به آن انتخابات قاعدتا بیشــتر باشــد 
اما شوراها با دو مسئله جدی مواجه اند؛ یکی اینکه در 
فضاهای کوچک، محلی و منطقه ای، انتخاباتی شــدن 
در زمــان خــودش رخ می دهد. در شــهرهای کوچک 
فرصت یک ماهه کافی اســت و به  همین  دلیل، شــاید 
از حــالا گعده های کوچکی در جلســات شــبانه و در 
حاشیه مراســم های ســنتی و مجالس عزا و عروسی 
شکل گرفته باشد اما عمومی نشده است. مسئله دوم، 
جدی تر اســت. پدیده شوراها درعین حال که جلوه بارز 
دموکراســی و مردم سالاری است اما چون بخش هایی 
از اول با آن مخالف بودند، در رســانه ها و تریبون های 
رســمی برای اولویت بخشــی بــه آن ســرمایه گذاری 
نشده اســت. حتی گاهی برعکس، تلاش شده تصویر 
ناکارآمدی و زینتی بودن از آن مخابره شــود. دولت ها 
نیز فــارغ از هر نوع گرایشــی به  دلیل علاقــه وافر به 
تمرکزگرایی، در مقابل جلوه های تمرکززدایی مقاومت 
می کنند. وضعیت شــوراها در شهرهای بزرگ مرهون 
این نوع نگاه اســت که شــورا نهادی تأثیرگذار نیست 
و در شــهرهای کوچک هم اگر تأثیری داشــته باشــد، 
موقعیت های محلــی و منطقه ای در یک ضرب الاجل 
زمانی شــکل می گیرنــد و نیاز نیســت از هم اکنون به 

شکل عمومی دنبال شوند. 
 اصلاح طلبــان می گویند طــرف مقابل به جای  �

تکیه بــر ظرفیت های خــود بــه منصرف کردن یا 
نامزدهایشــان  و  اصلاح طلبــان  حضورنداشــتن 
دل خوش کرده است. آیا احساس 
بر  حاکم  سیاسی  فضای  در  تعلیق 
اثر امیدواری جریان مقابل دولت 
به کناررفتن روحانی ایجاد شــده 

بود؟ 
شاید. شــاید یکی از دلایل این بود 
که تکلیف رئیس جمهور مســتقر 
چه می شــود؟ اگر مشــابه آنچه 
احمدی نژاد وجود  درباره محمود 
داشــت، درباره دکتر روحانی هم 
رخ مــی داد و به طــور صریــح یا 
ضمنی، در ســطوح کلان برای نامزدی ایشــان فضای 
مثبتی شــکل نمی گرفــت، آن وقت جریــان رقیب با 
توجه به امکانات وسیع و اطلاع سریع از مسائل پشت 
پــرده، زودتر تلاش می کرد فضای کشــور را انتخاباتی 
کنــد و نامزدهای خود را به صحنــه بیاورد. اما اکنون، 
جمع بندی آنان همان اســت کــه در ابتدای گفت وگو 
به آن اشــاره کــردم. درعین حال با توجه به شــکافی 
که میان آنــان وجود دارد و بخــش درخورتوجهی از 
ســنتی ها و معتدلان جناح راست، ضلع سوم حامیان 
روحانی و ائتلافی که از ســال ۹۲ شکل گرفته هستند، 
سایر گرایش های این جناح هم دریافته اند شانس کمی 
برای انتخابات ســال ۹۶ دارند. آنــان حداکثر تلاش را 
می کنند رأی دکتر روحانی را نســبت به انتخابات سال 

۹۲، کاهش دهند. 
اما حالا که تأیید شــده ایشــان نامزد انتخابات  �

است، شــاید طرف مقابل هم روی یک کاندیدا به 
اجماع رسیده و با همه ظرفیت به میدان بیاید. 

خیر؛ همین تأییدشــدن خبر نامــزدی دکتر روحانی 
در جمع بندی آنان تأثیر گذاشــته و آنان احتمال زیادی 
می دهند کــه نمی تواننــد در برابر او نامــزد جدی به 
صحنــه بیاورند امــا می توانند فضایــی را ایجاد کنند 
که آقــای روحانــی رئیس جمهــور دوازدهــم با رأی 

درخورتوجهی نباشد. 
ظرفیت آن وجود دارد؟  �

من معتقدم اگر از طــرف دولت و هواداران دولت 

و رئیس جمهور، استراتژی درســتی به کار گرفته شود 
و علاوه بر کارهای تبلیغاتی و انتخاباتی، تحولاتی هم 
در عرصه مدیریت ها رخ دهد، نوعی شوک امیدبخش 
بــه جامعه داده می شــود. در ســال ۹۲ هــم بعد از 
اینکه مرحوم آیت االله هاشــمی نتوانست در انتخابات 
حاضر شود، سرمایه ایشان و رهبران جریان اصلاحات، 
پشــتوانه آقای روحانی شــد. امروز هم فقدان ایشــان 
می تواند همین پشــتوانه را فراهم کند که البته بستگی 
به نوع عملکرد دولت و ســتاد انتخاباتی دکتر روحانی 

در دو ماه آینده دارد. 
آیا ورودنکردن دولت یازدهم به فضای سیاست  �

داخلی در سه ســال گذشته به دلیل حجم هجمه ها 
و تخریب هــا و محدودیت هایی که همچنان وجود 

دارد، عاملی برای بی رمقی سیاسی شده است؟ 
در کل فضا و جامعه جهانی نیز این مسئله دیده 
شــده که به میزانی که خود ساختار رسمی اشتیاقی 
برای رونق سیاســی، اجتماعی و... ندارد مابازای آن 
در فضای اجتماعی مجازی دیده شده و مردم به این 
شکل این خلأ را پر می کنند. به  همین  دلیل فضاهای 
مجــازی خیلی از نیازهای سیاســی و... را پوشــش 

می دهد. 
منظور من این اســت که در دهه ۷۰ تا اواسط  �

دهه ۸۰ شمســی، فراخــوان احــزاب، کنگره ها و 
نشســت های پرحرارت دانشجویی، فضا را سیاسی 
شــبکه های  تراکنش های  هســتید  معتقد  می کرد. 

اجتماعی، به همان میزان کارکرد دارد؟ 
در فضــای  کــه  کنشــگری هایی  و  فضاســازی ها 
اجتماعی مجازی رخ می دهد، به هرحال این کاستی یا 
به قول شــما بی رمقی را تا حدی پوشــش داده است. 
قبــلا با یک بیانیه حزبــی یا دانشــجویی، اقداماتی در 
حوزه های سیاســی و اجتماعی صــورت می گرفت اما 
حالا با یــک کمپین مجازی، این روند شــکل می گیرد. 
این برای جامعه اثبات شــده اســت که فارغ از اینکه 
چه دولتی ســر کار بیاید، چندان علاقه ای به توســعه 
اجتماعی و سیاســی در ســطوح کلان تــر وجود ندارد 
و نهادهــای دیگر حتــی در دوران اصلاحــات به طور 
ویــژه تلاش کردند آنچه دولت در حوزه های سیاســی 
و فرهنگــی رشــته کرد را پنبــه کنند. امــروز دیگر این 
فضــای مجازی با حداقل هزینه در اختیار اســت و هر 
نــوع مطالبات را شــکل می دهد. این فضــا در جوامع 
توســعه نیافته می توانــد حد متعارفی از کنشــگری را 

ایجاد کند. 
به نظر شــما اگــر طرح هایی نظیر آشــتی ملی  �

برداشــتن برخی  و  رئیس جمهور دوران اصلاحات 
از گذشــته، به نتیجه  محدودیت هــای باقی مانده 

برسد، فضای سیاسی تغییر می کند؟ 
اگر رخ دهد، جامعه وارد دوران جدیدی می شــود. 
دربــاره طرح آشــتی ملی همه آحاد جامعه یکســان 
فکر نمی کنند. حتی در نســل انقلاب هم شاهد تعابیر 
متفاوت و متضادی هســتیم. اگرچه امروز این مســئله 
واقعا لازم و مایه حیات سیاســی اســت اما الزاما این 
برداشت در بخش های مختلف جامعه یکسان نیست 
و پدیده ای ســهل و ممتنع است. می تواند برای بخش 
اعظمی از جامعه دســتاوردهای زیادی داشــته باشد 
و متقابلا می تواند اگر به درســتی تبیین نشــود، کارکرد 

اصلی خود را نداشته باشد. 
این در جریان مقابل هم به همین شــکل وجود  �

دارد. مســئله این اســت که دو طرف در مقطعی 
می پذیرند برای آینده کشــور، مسائل گذشته را کنار 

بگذارند. 
به هرحــال شــرایط بین المللــی و شــرایط دنیای 
ترامپ زده، یک مســئله جدی اســت امــا توضیح آن 
برای مردم هم اهمیت زیادی دارد. طرح آشــتی ملی 
لزوما به جهش انتخاباتــی کمک نمی کند و باید فارغ 
از بحــث انتخابات، افکار عمومــی جامعه را کاملا در 
همه اطراف و در همه حوزه های اجتماعی و سیاســی 

در مورد آن توجیه کرد. 

عبداالله ناصری در  گفت وگو  با  «شرق»

فضای انتخاباتی شکل نگرفته است
 حامد طبیبی
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 در  جناح مقابل هم چندان 
انگیزه ای به چشم نمی خورد 

چون می دانند آمدن به صحنه 
رقابت ها سودی برایشان ندارد. 

ممکن است همین فضای سردی که 
به آن اشاره کردید، در انتخابات 

ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ برعکس 
و جناح مقابل از خیلی قبل 

وارد عرصه انتخابات شود


